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صفحه بازتاب هفته

حیوان، فسیل، آخوند
هفته گذشته آخوند احمد خاتمی در نماز جمعه تهران کلی خزعبلات درباره زلزله و حجاب و دین سر هم کرد. ایشان مانند دیگر همپالکیهایش که مثلا در حوزه "علمیه" درس خوانده اند و عالم شده اند، خیلی عالمانه و با اعتماد به نفسی که فقط در سفیهان یافت میشود، اعلام کرده است که: "کسی جز معصومین نمیتواند زمان زلزله را تشخیص بدهد" و " بفرض هم زلزله ای در راه باشد بروید به درگاه خدا و توبه کنید، زلزله متوقف میشود." و " در قرآن هم آیه ای به اسم "ضد زلزله" داریم ... که اگر کسی در شب یا در روز این آیه را بخواند و بخوابد سقف خانه بر سرش خراب نمیشود.." البته بحثي هم در مورد بي حجابي زنان و زلزله داشت كه در دنيا انعكاس پيدا كرد و شمار زيادي از زنان نه فقط بي حجاب بلكه به كوري چشم آخوندها نيمه برهنه بيرون آمدند و زلزله اي را عليه جمهوري گنديده اسلامي در گوشه و كنار جهان برپا كردند. هرچه دنبال لغتی میگردم که بتواند میزان حماقت، پستی و پررویی و كثافت این اراذل را که ٣١ سال است تسمه از گرده انسانیت کشیده اند را بيان كند، لغتی پیدا نمیکنم. اینها چند نسل را بدبخت کرده اند آنهم نه با این اراجیفشان بلکه با زندان، شکنجه ،اعدام و سنگسار و گشت هاي رنگارنگ نهي از منكر و خواهران زینب و امثال اينها. این... نه وقتی بجای چند نقطه جانوار  را میگذاریم و یا اسم بعضی حیوانات را قرار میدهیم فورا سگ و خر و ميمون و امثال اينها بر زبانمان جاري ميشود. اما این حیوانات هر کدام اگر فایده ای هم برای انسان نداشته باشند حداقلش این است که حیوانند و اگر جفتک میزنند  یا گاز میگیرند بخاطر این است که اذیت و آزارشان میکنیم یا جانشان را در خطر میبینند. به همین خاطر آدم شرمنده حیوانات میشود و انجمنهای حمایت از حیوانات هم اعتراض میکنند که چرا به يك صنف صاحب سرمايه و مفت خور و جنایتکار و مرتجع میگوییم حیوان. "فسیل" را بهتر میشود بعنوان یک توصیف  در کنار نام اینها بکار برد. با این ایده که؛ از آنجایی که فسیل معمولا سنگی است که یاد آور حیوان یا گیاه  خیلی قدیمی بوده. مثلا اثر پای یک دایناسور بر ساحلی. این فسیل شاهدی است از تاریخ، آنهم تاریخی خیلی دور.  اما این لغت برای تشبه متحجر بودن افکار و رفتار این جماعت کفایت نمیکند. حداقل  نه امروز، بعد از ٣١ سال جنایت، تجاوز و کشتار. شاید قبل از انقلاب ٥٧، یعنی همان زمانی که گاهی اوقات یک هذيانهايي بنام روضه میخواندند تا دوتومن بگذارند کف دستشان، میشد به آنها بگويی فسیل و از کنارشان هم بگذری. اما امروز این تمثیل اصلا نمیتواند دل آدم را خنک کند و بيانگر گوشه اي از حقيقت تلخي باشد كه شاهدش هستيم. باید لغتی پیدا کرد که وقتی گفته میشود، نه تنها این به اصلاح "دانشمندان تربیت شده در حوزه های علمیه" بلکه تمام همپالکهایشان در بقیه ادیان و مذاهب را هم بتواند تفسیر کند. اینها جماعتی هستند که شکمشان و حسابهای بانکی سوئیس و مالزیشان از "به اسارت کشیدن انسانها " مدام بزرگتر و قطور تر ميشود. و جناياتي كه در حق بشر كرده اند قابل توصيف و تشريح نيست. باشد که انسانیت برای دفاع از حیوانات بی زبان هم که شده لغتی براي اينها پیدا کند. طبعا اساسي ترين كار اينست كه جامعه اي بسازيم كه از اين نوع موجودات منحوس و ضد زندگي و ضد عقل و ضد بشر در آن بهيچ وجه خبري نباشد.*
